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ــده ى ششم  ــران، واعظان و مورخان بزرگ س ابن جوزى يكى از مفس
است. نسب وى به محمد بن أبوبكر ـ خليفه ى اول ـ مى رسد. شهرت 
ــب جدّ او به فرُضَةالجوزه (بارانداز جوزه) در  ــبب نس ابن جوزى به س
ــن اثر تاريخى  ــت1. مهم تري ــره يا محله ى جوز در غرب بغداد اس بص
وى كه همواره مورد استفاده ى نويسندگان بعدى بوده، كتاب المنتظم 
ــه ى يك جلد فهارس با  ــت. اين كتاب در هيجده مجلد به ضميم اس
ــا در بيروت به چاپ  ــا و مصطفى عبدالقادر عط ــح محمد عبدالقادر عط تصحي
رسيده است2. و همين كتاب هم مدّ نظر بحث قرار گرفته تا اين مورخ 
ــناخته شود. در دائرةالمعارف بزرگ اسلامى3 آمده كه  ارزشمند بازش
ــتغال خانواده اش به تجارت مس، صفار نيز  ــبب اش ابن جوزى را به س
ــت] وى به خط خودش  خوانده اند و [چون در تاريخ تولد او اختلاف اس
نوشته كه سال ولادتم دقيقاً معلوم نيست، اين قدر مى دانم كه در 514 
ــاله بودم. او با كودكان بازى  ــه س هـ. ق  كه پدرم فوت كرد، حدوداً س
ــتى مادر و عمه اش بود. در كتاب صيدالخاطر  نمى كرد و تحت سرپرس
ــته، لذا عمه اش او را براى  گويد كه مادرش چندان به او توجهى نداش
ــب علم به داييش، أبوالفضل محمد بن ناصر بغدادى ـ كه درواقع اولين  كس
ــارن با خلافت  ــپرد. دوران زندگى ابن جوزى مق ــتادش بوده ـ س اس
ـــ. ق) تا الناصر  ــد (512-529 ه ــى ـ المسترش ــش خليفه ى عباس ش
ــت. بغداد آن روزگار مانند بسيارى از دوران هاى  (575-622هـ. ق)اس
ــوب و محل برخوردهاى تعصب آميز بين فرقه هاى مختلف  ديگر پرآش
ــى بود كه به مجادلات و منازعات  ــاى كلامى و مذاهب فقه و گروه ه
ــد. و به واقع المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم  ــديد پرداخته مى ش ش

وى به نوعى بازتاب فكرى ـ اجتماعى اوست4.
ــياق يك تاريخ عمومى ـ  ــبك و س ــايد اين كتاب، به س هرچند كه ش
تقويمى باشد؛ ولى از محلى بودن آن نبايد غافل بود، كه بيش از همه 
مربوط به بغداد است. اما هرچه هست المنتظم از شيوه ى جديد تأليف 
برخوردار است، و در آن وقايع  تاريخى با  تراجم احوال مشاهير روزگار 
ــل وقايع از ديدگاه متعصبانه ى  ــت. ابن جوزى به تحلي تلفيق يافته اس
ــيوه تراجم احوال با تاريخ و  ــنت پرداخته و با اين دو شيوه (ش اهل س
ــنت نسل هاى بعد را تحت تأثير قرار داده  طرز داورى) مورخان اهل س
ــت5. همان گونه كه وى از استادان بى شمارى بهره برده  ـ كه سه  اس
نفر آنان زن بوده اند ـ ولى بيش از همه سه تن از استادان وى: بونعيم 
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اصفهانى، خطيب بغدادى و ابن عقيل، بر او تأثير به سزايى داشته اند. 
ــر كرد، اما  ــادگى نمى توان اظهار نظ ــن كتاب به س ــورد منابع اي در م
آورده اند كه از سيرة النبوية، طبقات ابن سعد، تاريخ طبرى [وحتى 
ــت]6، و از تاريخ بغداد  ــته اس ــگارى طبرى بهره جس از روش تاريخ ن
خطيب بغدادى، و ديگران سود برده است7. در تاريخ نگارى در ايران آمده  
كه منابع اطلاعاتى ابن جوزى را مشكل بتوان  تعيين كرد، جز تاريخ 
ــت. توصيفات او  هلال صابى كه اثر ابن جوزى درواقع دنباله ى آن اس
ــات مذهبى بين شيعه و سنى و زندگى نامه ى وى از مشاهير  از مناقش
ــا اين اوصاف  ــكيل مى دهد8. ب ــان، مهم ترين بخش اثر وى را تش زم
ــت.  ــر اين كتاب به نگارش درآمده اس ــرات و ذيل هايى هم ب مختص
ــذورالعقود فى تاريخ  ــوزى آن را مختصر كرده با نام شُ ــود ابن ج خ
ــد معروف به مصنفك، المنتظم را  ــود، و علاءالدين على بن محم العه
ــت  خلاصه كرده و آن را مختصر المنتظم و ملتقط الملتزم ناميده اس
و در آن به شدت انتقاد وارد كرده به غلط ها و اوهام هاى ابن جوزى، با 
اين كه اهميت المنتظم كم نيست و اثرى است پرارزش9 و شهرتى كه 
ــت، تا حدودى اغراق آميز است. اين اثر هرچه  كتاب از آن برخوردار اس
ــد، نمى توان آن را يك تاريخ عمومى  ــمند باش براى تاريخ بغداد ارزش
ــمرد. حتى در تاريخ منطقه اى اطلاعاتى درباره ى نواحى گوناگون  برش
ــگفتى  ــا يكديگر فرق دارد و اين جاى ش ــث اعتبار ب ــه از حي آورده ك
ــت و شايد هم از شتاب ذاتى نويسنده مايه گرفته باشد. ابن جوزى  اس
ــاً به  شرح حال نويسى علماء  گرايش داشت. شايد هم آغازكننده  اساس
ــد كه پس از او عمومى شد. يعنى وقايع  ــيوه اى در تاريخ نگارى باش ش
ــان موادى را  ــال را با وفيات كمابيش مفصل ذكر كرده وبدينس هر س
ــته، به گونه ى سنواتى  كه به ترتيب الفبايى در تراجم احوال وجود داش
طبقه بندى كرده است10. ابن جوزى بر نهج طبرى، در تاريخ خود وقايع 
ــهاب11  ــانده و مطلب را به إس ــر و أعيان را به ثبت رس ــات أكاب و وفي
ــايد بتوان گفت كه بيقرارى ابن جوزى منبعث از  ــت12. ش كشانده اس
ــاى فكرى او در  ــادى وى با توجه به بازتاب ه ــه ى جدلى و انتق روحي
ــت كه دوران خويش را عصر ريا، شهرت طلبى  كتاب صيد الخاطر اس
ــود ديد كه با  ــانى را در رفاه مى ش و عوام فريبى مى خواند و گويد كس
ــران بى خبر و بر مردم  ــتى دارند و از ديگ توانگران و قدرتمندان دوس
تكبر كنند و از اين كه سَرور خوانده شوند، لذت مى برند و بيشتر حكام 
از راه هاى نادرست به جمع آورى ثروت مشغولند و در راه هاى نادرست 
ــت. وى به نوعى  ــتا بر نهج طبرى نيس ــد13. او در اين راس ــه كنن هزين

تكميل كننده ى تاريخ  طبرى و حتى تاريخ يعقوبى است14. 
ــايد به خاطر همان  برخى مطالب  و گزارش هاى بعضاً عجيب وى ش
ــفه درافتاد و  ــفه و فلاس ــد كه با فلس ــائل  فكرى و عقيدتى باش مس
ــكالاتى را بر آن ها وارد نمود، تا آنجاكه گفته اند گرايش هاى برخى  اش
ــاء به مذهب حنبلى به خاطر تأثيرات او بود15. هرچند ابن جوزى با  خلف
خلفاء و وزراء و ديگر صاحبان قدرت در ارتباط بوده، ولى هيچ سمتى را 
بر عهده نگرفت16. گرچه سياست ابن هُبَيرَه حنبلى مذهب ـ وزير مستنجد 
ــنن مورد تأييد  ــتگاه خلافت و گردآورى اهل تس ـ تجديد [قدرت] دس
ــيخ ركن الدين بن  ــود... ظاهراً ابن جوزى در محكوميت ش ــوزى ب ابن ج
ــه ى خود كتاب هاى  عبدالقادر جيلى (متوفى 561) كه متهم بود در مدرس
ــفه و زندقه و به ويژه [رسائل] اخوان الصفا را نگاه مى دارد،  مظنون فلس
ــهمى عمده داشته است. مدرسه جيليه از ركن الدين گرفته و به ابن  س
ــد. حتى در ردّ عبدالقادر جيلى دركتاب تلبيس ابليس خود  جوزى داده ش
ــت، مطالبى ذكر نموده، هرچند ابن  كه از آثار جدلى عمده ى حنابله اس
ــخت به باد انتقاد  ــت و آن را س جوزى علم كلام را به خوبى نمى دانس
ــه حتى منصور حلاج، امام محمد غزالى و ابن  مى گرفت. در اين رابط
ــتاد ويد) مصون از اين انتقاد نبودند17. لذا خود او هم از اين  عقيل (اس
ــى] ( متوفى 652)  ــت، چنانكه ابن تيميه [حنبل ــا به دور نبوده اس نقده
ــأ  ــت؛ مبنى بر اين كه وى منش انتقادهايى به ابن جوزى وارد نموده اس
آثار خويش را بازبينى نكرده است. و سيوطى هم به نقل از ذهبى نويسد: 
ــمار نمى آيد، ولى  ــن حديث حافظ  به ش ــوزى نزد ما از نظر ف ــن ج اب
ــلاع بر حديث و گردآورى آن حافظ  ــوان او را به اعتبار كثرت اط مى ت
ــمت اول اين كتاب (المنتظم) مأخوذ از  ــد: قس خواند. و بروكلمان نويس
ــيارى در وفيات بدان افزوده شده است و  ــت كه مطالب بس طبرى اس
ــت؛ هرچند كه ابن  ــمت هاى اخير آن مقتبس از الكامل ابن اثير اس قس

جوزى در المنتظم ابن اثير را مورد انتقاد قرار داده است.
ــت، به رغم  در لابه لاى رويدادهايى كه ابن جوزى در المنتظم آورده اس
فشارهاى فراوان علماى اهل سنت و دولت مردان عباسى، نشانه هايى 
از تلاش هاى شيعيان اثناعشرى براى كسب قدرت به چشم مى خورد. 
ــارى آمده است كه بعيد نيست ابن  در روضات الجنات محمدباقر خوانس
ــنن مى كرده است.  ــيعه بوده و بنا بر مصلحت تظاهر به تس جوزى ش
ــت نيست18.  از آن جمله  ــيع  وى درس اما به دلايل متعدد پذيرفتن تش
ــتگاه خلافت داشت و مورد توجه خليفه  با مقام و منزلتى كه او در دس
ــا را به مذهب حنبلى  ــت و نيز گرايش هاى آن ه ــى هم بوده اس عباس

 ابن جوزى مانند طبرى، در تاريخ خود وقايع و وفيات
 اكابر و اعيان را به ثبت رسانده و مطلب را به اسهاب
كشانده است
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ــس وعظ او حاضر  ــيارى از آنان در مجل ــب مى كرده و حتى بس ترغي
ــاهدات خود از بغداد گزارش دهد كه  ــياح در مش ــدند. ابن جبير س مى ش
ــه و از آن ياد كرده و  ــخصاً در مجلس وعظ ابن جوزى حضور يافت ش
ــتوده است و گويد كه ابتداء چند قارى با همخوانى به تلاوت  آن را س
ــه پرداخته و در آغاز هر  ــرآن پرداخته اند، آن گاه ابن جوزى به خطاب ق
ــد و در پايان هر بخش  ــخن وى، اول آيات خوانده مى ش بخش از س
ــك منبر كل قرآن را  ــون قافيه مى آورد... و در ي ــر آيات را همچ اواخ

تفسير19 مى كرده است. 
ــت كه تشيع در اين ايام نيرو  ــال 571 هـ. ق نيز آمده اس در وقايع س
گرفته بوده است، تا آنجاكه صاحب المخزن به خليفه مى نويسد كه ابن 
جوزى را بايد در مبارزه با بدعت ها تقويت كرد. لذا او يك تئورى پرداز 
ــت كه برخى از عقايد شيعه را تلبيس ابليس مى شمارد. وى  حنبلى اس
ــت و بسيارى از مدارس  ــفه مخالفت داش با علوم عقلى و كلام و فلس
ــفه جلوگيرى  ــداد را در اختيار خود گرفته بود و طبعاً از تدريس فلس بغ
كرد20. همان گونه كه خواجه نظام الملك نظاميه  ها را انحصارى نموده 
بود. در اين رابطه گروهى از متقدمين و حتى معاصرين، چون دولتشاه 
سمرقندى، رازى و سعيد نفيسى ابن جوزى را به غلط از مدرسان نظاميه ى 
بغداد و استاد سعدى شاعر دانسته اند. به احتمال قوى منشأ اين اشتباه 
اشارتى است كه سعدى در بوستان به تحصيلات خويش در نظاميه ى 
ــتاد خود نام برده  ــتان از ابن جوزى به عنوان اس بغداد كرده و در گلس
است. با توجه با تاريخ وفات ابن جوزى (597 هـ. ق ) و تاريخ ولادت 
ــخن  ــعدى و تاريخ احتمالى ورود او به بغداد (ح 621 هـ. ق) اين س س
ــد و ابن جوزى مذكور در گلستان، بايد أبوالفرج  ــت باش نمى تواند درس
ــف، پسر أبومحمد محيى الدين يوسف و نواده ى  ــن عبدالرحمن بن يوس جمال الدي
ـــ. ق به نيابت  ــد كه در 631ه ــن بن على بن جوزى باش ــرج عبدالرحم أبوالف
پدرش، كه از سوى المستنصر به سفارت مصر رفته بود، مدرس حنبلى 
ــه مستنصريه  شد و در 656 هـ. ق در زمان سقوط بغداد  به  در مدرس
ــد. افزون بر اين، خواجه  نظام الملك، بانى و  ــت تاتارها كشته ش دس
ــه  نظاميه ى بغداد، به شرط  آن كه مدرسان و واعظان آن  واقف مدرس
ــه را بنا كرد.  ــند (المنتظم 66/9) اين مدرس ــافعى مذهب باش همه ش
بنابراين نمى توان پذيرفت ابن جوزى حنبلى با مدرسه نظاميه ى  بغداد 
ارتباطى داشته باشد و بدين سان سخن فؤاد بستانى نيز كه ابن جوزى را 

از شاگردان و مدرسان نظاميه ى دانسته، مردود است21.
با توجه به مطالب يادشده، ازآنجاكه ابن جوزى در نوجوانى حتى شايد 
ــته، خالى از  ــظ را آغاز كرده و در آن متبحر گش ــر از آن، كار وع زودت
لطف نخواهد بود كه گفته شود، به نوعى واعظيت او بر ديگر رشته هاى 
علمى وى چربيده است. تا جايى كه مجالس وعظ  او را پرجمعيت ذكر 
كرده اند و دلچسب و حتى به پرسش و پاسخ هم كشيده مى شد. روزى 
ــت  يا على  ــد أبو بكر افضل  اس ــؤال ش بر منبر وعظ بود كه از وى س
ــايد من باب تقيه آمده  ــخ گفت: مَن كان بنته فى بيته. ش (ع)؟ در پاس
ــد؛ ولى به نظر مى رسد توريه بودن آن را نبايد از نظر دور انگاشت،  باش
ــت22. و نيز در رجال محدث  ــنودى فريفتن اس كه جواب آن  براى خش
ــابورى آمده است كه از ابن جوزى درباره ى شمار امامان سؤال شد.  نيش
ــخ داد: أربعة أربعة أربعة23. همچنين در زهرالربيع جزايرى  وى پاس

(ابن جوزى و امراة) آمده است كه بر منبر  وعظ بود و سخن را بدين جا 
ــاند كه اگر زن بدون اجازه شوهر خود ازخانه خارج شود، لعنت خدا  رس
ــت، در غير اين صورت بر شوهر اوست. دراين حال، زنى سؤال  بر اوس
كرد آن گاه كه عايشه براى جنگ جمل از خانه خارج شد، اين لعنت بر 

كيست؟ ابن جوزى سكوت كرد و چيزى نگفت.
ــول إلى علم  ــير الغريب، منهاج الوص ــرة الأريب في تفس آثار: تذك
الأصول، غوامض الإلهيات، مسلك العقل، عيون الحكايات، شُذورالعقود 
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